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1389 بهار و تابستان -2، شمارة ) پژوهشي-علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد مجلة زبانشناسي و گويش

)اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارساستاديار دانشگاه آزاد (لي دكتر نسترن توكّ

)، نويسنده مسؤولهمگاني واحد علوم و تحقيقات فارسشناسي اس ارشد زباننكارش(سيامك صاحبي 

هاي آنپيشينه و كاربرد: » ي«پسوند

)يك پژوهش ترازماني(

چكيده

چه از حيـث   : مانند برخورداراست از قدرتي بي  » ي«اي موجود در زبان فارسي، پسوند       در ميان پسونده  

اـبق . سازدهاي اشتقاقي و چه از لحاظ تعداد مشتقاتي كه مي   ع گروه تنو انـي   آن بـه اير ةاين پسوند، كه س

يـن . گردد، بسيار زاياست و بالاترين بسامد را در ميان ديگـر ونـدها دارد             باستان بازمي  رو، جـستار   ازهم

تـان و نيـز در           حضور وكاربردهاي اين پـسوند     ةخاذ رويكردي ترازماني، سابق   حاضر با اتّ    در ايرانـي باس

ها، ساختارهاي پسوند يل دادهلوتحدهد و ضمن تجزيه  غربي را مورد بررسي قرارمي     ةهاي ايراني ميان  زبان

سازد تا از اين    ميرا به سه گروه ساختارهاي اسمي، ساختارهاي صفتي و ساختارهاي قيدي تقسيم           » ي«

اـربرد      نتيجـه  .شـود  معرفي كاربردهاي گوناگون اين پسوند در فارسي نو پرداختـه          رهگذر به  ايـن كـه ك

كه امروزه در نقـش  طورياست، بهكردهپيدافزايشگيري ا چشمةگوندر گذر زمان به   » ي«زايايي پسوند   و

برده و آنها را بـه  هاي ديگر هجوم  طلب ظاهرشده و در سطوح مختلف به حريم پسوند        پسوندي توسعه 

.استراندهحاشيه

 فارسيهاي ايراني، زبانوند، پسوند، ترازماني، زبان:هاكليدواژه

1-مه مقد

اـنواده بـزرگ    تـرين زبان هـستند و ازكهـن    ) انيهنـدواير ( آريايي   هاياي از زبان  زبانهاي ايراني شاخه   اـي خ ه

 ـ  ميهاي ايراني اصطلاحاً ايراني باستان خوانده     نياي همة زبان  «. روندميشمارهندواروپايي به  س از شود كـه پ

اـيي از  نـه گو. استبوده اقوام ايراني رايجة دوم پيش از ميلاد، در ميان همةهزارجدايي هنديان و ايرانيان در   ه

در قلمـرو بـسيار     .) م. ق 331( تا اندكي پس از فروپاشي شاهنـشاهي هخامنـشي         - ايراني باستان  -اين زبان 
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است كه عبارتنـد    ماندهجايهاي ايراني باستان تنها از دو زبان آثار مكتوب بر         از زبان . اندداشتهاي رواج ستردهگ

.)1: 1380بيدي، باغرضايي(» .فارسي باستان و اوستايي: از

اـ مـدتي پـس از انقـراض                    را هاي ايراني    آن دسته از زبان     كه پس از فروپاشي شاهنـشاهي هخامنـشي و ت

هاي ايرانـي ميانـه  داشتند اصطلاحاً زبانآن رواجهاي مجاور در ايران و سرزمين  .) ق. ه 31./  م 651(ساسانيان  

ي، سـغد : عبارتنـد از  نهاي ايراني ميانة شرقي     زبا«. كنندنامند و آنها را به دودستة شرقي وغربي تقسيم مي         مي

اـ پهلـوي اشـكاني و فارسـي           :  غربي نيز عبارتند از    ةهاي ايراني ميان  زبان. و بلخي سكايي، خوارزمي    اـرتي ي پ

.)2: همان(» .يا پهلوي ساسانيميانه

اـطق  هايي هـستند كـه پـس از ورود اسـلام بـه ايـران بـه              انهاي ايراني نو، زبان   زب   «  مختلـف  تـدريج در من

اـظ     ايـج هاي ايراني ميانـه ر    زمان با برخي از زبان    شدند و با وجودي كه برخي از آنها هم        رپديدا بودنـد، از لح

اـن   آنساخت؛ كه ازهاي ايراني ميانه متمايزشد كه آنها را از زبان     ساختاري تحولهايي در آنها مشاهده     جملـه زب

.)3و2: همان(» .باشديم)  اصلي ايراني، افغاني و تاجيكيةبا سه گون(فارسي

 ـ         ةفارسي امروزي دنبال     « تـان اسـت        ة طبيعي فارسي ميانه، و فارسي ميانه نيـز دنبال » . بلافـصل فارسـي باس

 ـ    الة يكـي از زبان    ديگر، فارسي امروزي دنب   بيانبه) 161: 1383باقري،  ( اـي ايرانـي ميان اـخه ( غربـي  ةه ي ش

. باشدمي) جنوبي

»       باستان زباني كاملاً تركيبي و دشـوار بـود و در آن             ةي ، اين زبان كه در دور      لي زبان فارس  در روند تحو 

شـدند؛ در  اعتبار شمار، جنس و هشت حالت نحوي، صرف ميعلاوه بر افعال، اسامي، صفات و ضماير به     

اـن    به) مثني(جنس دستوري و شمار دوتايي      : شد ميانه و نو به زباني تحليلي تبديل       ةدور كلي از ساختمان زب

كرد، ثابت  دادن هشت حالت نحوي تغييرمي     باستان براي نشان   ةشد و تركيب صوري اسم كه در دور       خارج

). 165: همان(» .ماند

اـ، بـسياري از پـس            ـ            در كنار ايـن دگرگونيه تـان در ايرانـي ميان ة غربـي و  وندهاي موجـود در ايرانـي باس

اـ   ةانوندهاي موجود در ايراني مي    ترتيب نيز شمار از پس    همانبه  غربي در زبان فارسي امروزي حذف شدند ي

اـن             ه در اين ميان تعدادي پـس      شدند؛ البتّ به سايه رانده   تـگاه زب وند جديـد هـم در ادوار ميانـه و نـو وارد دس

.گرديدند
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اـن ديگـر پـسوندها دارد        هايي كه در فارسي امروزي بسيار زاياست و بالاترين بـسامد را در            وند   از پس   مي

هاي اشتقاقي و چه به لحاظ تعـداد مـشتقاتي كـه            ع در گروه  اين پسوند چه از حيث تنو     . تاس»ي«پسوند  

اـ گـرفتن رد ايـن پـس        . خوردار اسـت  مانند، بر سازد از قدرتي بي   مي اـني قابـل مطالعـه و           ب وند در مـواد زب

يـح ضـروري    . (رسدتان مي اين پسوند به ايراني باس   ةشود كه سابق  ميمشخص  رس،دردست ذكـر ايـن توض

اـزي   است و آن را به كمك زباننماندهي يك كلمه باقيست كه از ايراني باستان حتّا هاي بازمانـده از آن بازس

سـت كـه بـه      هاي فارسي باستان و اوستايي    مشخصاً زبان » ني باستان ايرا«جا مراد از اصطلاح     در اين . اندكرده

اـل و رو     ه ب توجارو، ب  ازهمين .)دليل منشاء مشترك، وجوه اشتراك فراوان دارند       گـسترش ايـن    بـه ه نقش فع

و ) در زماني (سازي، القاي مفاهيم و اشتقاقات واژگاني، بر آن شديم تا در پژوهشي ترا زماني             وند در واژه  پس

و روند پرتكاپوي آن در زايش واژگاني بپردازيم» ي«اي خاص به بررسي پسوندبه دورهدشدن فارغ از مقي.

 تحقيقات پيشين-2

، در قالب تغييرات ساخت دستوري زبان فارسي بـه          تاريخ زبان فارسي  در جلد سوم    ) 1382(نلري       خا

اـن فارسـي    نيز در   ) 1381(ابوالقاسمي  . پردازد پسوند مي  ةمقول اـن فارسـي      و  تاريخ زب اـريخي زب تـور ت دس

 ـ     در چارچوب كلي سير تاريخي تحول آوايي، واژگاني، صرفي و           ) 1375( ه نحوي ساخت زبان فارسـي ب

نيز تنها در مبحث تحولات آوايـي فارسـي از ميانـه بـه نـو از            ) 1383(باقري  . كندوند اشاره مي  مبحث پس 

تـقاق پـسوندي در     در) 1371(است وكشاني   آوردهميان به سخن» ي-«تغييرات آوايي مربوط به پسوند       اش

 ـ  زبان فارسي امروز   اـي             به كلي اـزي در فارسـي امـروز، بـر مبن كـه از پـسوند   يفـي  تعرات رونـد مـشتق س

.پردازدميكند،ميارايه

كه ) 1373(توان اشاره كرد به مرندي      اند كه از آن جمله مي      شده  نگاشته هايي نيز در اين زمينه    ته رساله    الب

تـان، ميانـه و      ةها در دور  ة آن  و مقايس  مينوي خرد پيشوندها و پسوندها در     «اي تطبيقي با عنوان     در مطالعه   باس

 تحـولي   ةواژه و تحول پيشوندها و پسوندها در سه دور        به نقش پيشوند و پسوند در ساخت      در بخشي   » نو

ساخت اشتقاقي«اي با عنوان   در فصل چهارم رساله   ) 1376(در تحقيق ديگري سكوتيان     . پردازدفارسي مي 

دهد و  ار مي در فارسي ميانه را مورد جستار قر      » ي«، وندهاي اشتقاقي همچون پساوند      »واژه در فارسي ميانه   

تـقاقي       ميهاي اشتقاقي تنها در كلمات مشتق غيرفعلي ديده       دارد كه پسوند  ميعنوان شوند و فعل پـسوند اش
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موجـود از آن  با اتكا به برخي متون    » ها و پسوندهاي پهلوي   پيشوند«نيز در   ) 1377(حاجي حسيني   . ندارد

) 1378(راعـي  هم چنين . نمايد را بررسي ميساز و فعل ساز زبان پهلويوندهاي نام دوره پيشاوندها و پس   

ةكارناماي هم زماني و بر اساس سه متن         در مطالعه » وندهاي فارسي ميانه  ها و پيش  بررسي كاربرد پسوند  «در  

ة تاريخي هريك از شناخت نقش دستوري و سابقسعي در درخت آسوريگ  و   اردشير بابكان، يادگار زريران   

.پردازدنيز به عنوان يكي از انواع موجود مي» ي«ه است و به پسوند ي فارسي ميانوندهاپيشوندها و پس

اـني  ص و بهاخطورگرفته، به هاي انجام ررسيكدام از ب  دهند كه در هيچ   مي    اين مطالعات نشان   صورت درزم

يـش طلبي اين پسوند در گذار تحـولي  هاي به توسعيك اشارهنشده و هيچ  پرداخته» ي«به پسوند    ،  روي آنپ

.اندگيرد، نداشتهميشكلي كه در اين مقال مورد ذكر قراربه

 مفاهيم پايه-3

اـريف و طبقـه      شن زبان، يعني دستوريان و زبان     ةمندان به تحقيق در حوز       علاقه هاي بنـدي اسان، هركـدام تع

صـراحت و  نـد بـه  توانها نمـي سبب كاربران اين قبيل توصيفاينكنند و بهميمتفاوتي براي عناصر زباني ارايه    

رو، ايـن از) b1386 شـقاقي،  . (ت اجزاي ساختاري زبان فارسي بپردازنـد ت به توصيف و تعيين وضعيدقّ

اـتي، لازم ـ     ها و مشخص  ة عملكرد آن  توصيف و تدقيق عناصر زباني، حوز       ورود بـه    ةنمودن رويكـرد مطالع

. استدست اينمباحثي از

اـ   مـي سازي مفاهيم كاركردي در مقالـه پرداختـه  خصاساس، در اين نوشتار، نخست به مش    همينبر شـود؛ ت

.آيدرفت مطلب حاصلسازي پيدنباله و برمبناي اين مشخصبه

(affix) وند :3-1

اـه     به تنهايي فاقد معني و مفهوم       «وندها را كلماتي قلمداد كرده كه       ) 85: 1384(   روايي هـستند، در جايگ

هم تعريفـي از    ) b1386 :295(شقاقي» .دهندها مي اي به آن   تازه آيند و معناي  ت مي كلمااول، وسط و آخر   

دارد كه باشد؛ وي چنين عنوان ميتر ميشناختي فنيتر و با اتخاذ واژگاني زباندهد كه علميميدستوند به 

».شودساخت ظاهر نميباشد و به تنهايي دراي مي پايهاي است كه ملزم به اتصال بهوند تكواژ وابسته«
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 انواع وند:3-2

كنند و ديگـري  ميواژه ايفايكي براساس نقشي كه در ساخت: كردبنديتوان دسته   وندها را از دو منظر مي   

.شوندميبراساس جايگاهي كه بر آن وارد

اـ   ها و صـورت ند كه براي ساختن كلمهاي از وندها هست     از منظر نقش ساخت واژي دسته      تـوري ي هاي دس

 ـ ...) ها، وجوه، جهت و نمودهاي فعل و جنس و ن دادن صورت زمان نشا(همان تصريف    اـني  ةبـه پاي  واژگ

اـم  ها به ة ديگر كه از آن    دست. اند موسوم وندهاي تصريفي شوند و به    ميموسوم به ستاك متصل    هـاي  ونـد  ن

تاك هاي موجود در زبان با اضافه شدن بـه س ـ هاي جديد از واژهشود مربوط به ساخت واژه دمييااشتقاقي

.)b1386شقاقي، (هستند 

 ، 1وند اتصال آنها به پايه، به انواع پيش       شوند و محل  ميتوان بر مبناي جايگاهي كه بر آن وارد        وندها را مي  

اـ پيراونـد     ة ، وند گسست   3 ، بيناوند  2ميانوند اـ درون     ة ، ونـد گسـست     4 پيراموني ي 6وند و پـس   5ونـد  درونـي ي

).a1386 شقاقي، (» .شوندنميوند يافت، پيراوند و درون7وندسي ميانه در زبان فارالبتّ. كردتقسيم

اـ «: شـوند ماننـد    به ترتيب به ابتدا و انتهاي ريشه متصل مـي             پيشوند و پسوند ،    در » ه«و  » ناراضـي «در  » ن

اـن    جديـدي مـي  ةشود و واژوند پس از شكستن ساختمان ريشه در آن واردمي  ميان. »سبزه« اـزد و در زب س

، »زناشـويي «هاي مشتق و مركبي چون رود و واژهكارميبيناوند، در ميان دو ريشه به     . شودرسي يافت نمي  فا

.سازدرا مي» كمابيش«و » تكاپو«

تر بـه پـساوند،   قيقباشد، نگاهي دمي» ي«ه در اين مقال هدف بررسي پسوند     جا ك ازآن   حال و 

ص، از انحـراف دوري     ت دادن معيـاري مـشخّ     دساندازيم تا ضمن به   هاي آن مي  ت و ويژگي  كيفي

1.prefix
2. infix
3. Interix
4. circumfix
5. transfix
6. suffix

كرد وجود ندارد تا بتوان فرض    » دم دم «و  » روي روي «،  »دوش دوش «،  »كش كش «در فارسي ريشه هاي معناداري چون       «. 7

» .اسـت شده» دمادم«و » روياروي«، »دوشادوش«، »كشاكش«گرفته و منجر به ظهور ها جايدرون اين ريشه»  ا -«كه ميان وند    

)68: 1386شقاقي،(
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دادهدسـت وند و مـشتق پـسوندي از مـشتق غيرپـسوندي را بـه     ه و ابزار شناخت پساوند از غيرپس     جست

.باشيم

هاپسوند، كيفيت و ويژگي: 3-3

مقصود از پساوند، حروف مفـرد و مركـب        «]) 1328[1363(دستور زبان فارسي پنج استاد    بر اساس 

دسـتورنامه در  ) 1349(مـشكور » .كننـد هـا تـصرف   فزوده گردند و در معني آن     كلمات ا است كه به آخر     

كلمات افزوده گردنـد    ها عبارت از ادوات مفرد و مركبي هستند كه به آخر            وندپس«دارد كه   ميبيانچنين  

پـسوند قـسمت    «است كه   نيز چنين آمده  ) 1380(فرهنگ فارسي معين  در  » .كنندها تصرف و در معني آن   

» . كلمه است كه جزو ريشه نباشدمؤخر

 اسـت از    پـسوند عبـارت   «: خـوانيم چنين مـي  ) 1379 (فرهنگ فارسي عميد     در همين خصوص در     

هـم  ) 1363(شـريعت  . »كندميصرفها ت شود و در معني آن    ميكلمات افزوده آخر بعضي   حروفي كه در  

دسـتور  كتـاب  تعريفي كـه در . شوندميدهكلمات افزو مفرد يا مركبي دانسته كه به آخروندها را ادوات پس

ست كـه بـه آخـر       پسوند عنصر بدون معنايي   «آن دارد كه     آمده است هم حكايت از     فرانسهزبان آكادمي   

».كندشود و در معني آن تصرف ميميه افزودهاولية يك كلم

يـك  تـوان بـا      مـي  ذكـر شـد   چه در خصوص وند     بالا و آن  هاي  با در نظر گرفتن خطوط اصلي تعريف      

:وندها اشاره داشت ويژگي در خصوص پس4سي و مهم، به هاي اسابندي از نكتهجمع

.ست)عاري از معني(مستقل يك عنصر زباني غير-1

.شودمي به آخر  يك كلمه، كه ريشه نام دارد، وصل-2

.كندمي در معني ريشه تصرف-3

.دهد شكل يا حالت دستوري ريشه را تغييرمي-4

 ـ         اين بخش و ورود به اصـلي       ان دادن   براي پاي   تعريـف پيـشنهادي     ةتـرين قـسمت مبحـث، بـه اراي

:پردازيماست، ميجه نگارندگان در تدوين اين نوشتار بوده، كه مورد تو)5: 1371(كشاني

ست كه به آخر يـك كلمـه        )قاموسي(و گاه نيز مستقل     ) غيرقاموسي(مستقل  پسوند عنصري زباني، غير   «

و گـاه نيـز      (كنـد ميشود متصل گرديده، غالباً در معني و حالت دستوري آن تصرف          ميكه ريشه ناميده  
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هـاي دسـتوري و     سازد كه معمولاً در گروه    و مشتقاتي مي  ) آوردوجودنميهيچ تغييري در آن به    

».شوندبندي ميلغوي خاص دسته

 پسوند در ايراني باستان-4

دليـل، از   همـين شدند؛ به فت مي  به توليد اسم و ص     هاي موجود منجر     در ايراني باستان، پسوند   

ساز ايراني باستان   پسوندهاي نام . شوديادمي) اسم و صفت ساز   (ساز  ها با عنوان پسوندهاي نام    آن

:دانتقسيم خود به دو دسته قابل

 اولة پسوندهاي دست:4-1

 يـا آنچـه در حكـم آن        -ريشه  واسطه به   ند كه بي   پسوندهايي هست  ة اول دربرگيرند  ةپسوندهاي دست    «

)300 : 1375ابوالقاسمي، (» .سازندصفت ميشوند و ازآن اسم و پيوسته مي-باشد

 دومههاي دست پسوند:4-2

صفت باستان به اسم وست كه در ايراني  دوم عبارت از پسوندهايي    ةهاي دست  پسوند ة   اعضاي مجموع 

شدند و از آنها اسم و صـفت        ميپيوسته...) د و   ، قيود، اعدا  اي موارد به ضماير، حروف اضافه     و در پاره  (

)همان(ساختند مي

ايراني باستاندر» ي« پسوند -

 اولةدست: »ي«پسوند : 5-1

جهي است، در ساخت شمار قابل تـو شده در ايراني باستان ظاهرمي-i-/-ay1-كه به صورت  » ي«   پسوند  

 ايـن ونـدافزايي، اسـم    هاي مذكر حاصـل از   مشتق«. استداشتهنقشل   او ةعنوان پسوند دست  اسم و صفت به   

)217: 1893جكسون، (» .اندهاي مؤنث آن اسم معني بودهعامل و مشتق

1.-ay- حاصل اعمال گردش مصوتها بر-i-اي بازنمودي از  در ايراني باستان است و درحقيقت گونه-i- در بافتهاي 

.استشدهميآوايي ويژه محسوب
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:مثال

 γnay- :»ريشه [» بار، خطرناكمرگ :gan- : »252: 1961بارتلومه،  (]»زدن، كشتن(

darši- :»ريشه[» دلير، بي باك :darš- :»699: نهما (]»جرأت كردن(

 دومةدست: »ي«پسوند : 5-2

»   -i- /-ay-اـخت صـفت     مـي  دوم نيز ظاهرةدر دست » .اسـت گرديـده نـسبي مـي  شـده و منجـر بـه س

)303: 1375, ابوالقاسمي(

:مثال

āhuray- :»اهورايي «]-ahura :346: بارتلومه، همان (]»اهورا«: اسم مذكر  (

māzdayasnay- :»مزديسنايي «māzdayasna- ] : 1169: همان (]»مزديسن«: صفت (

vārəөraγnay- :»     َتـان        : بهرام( پيروزمند، منسوب به ورِثِرغَنه اـطير ايـران باس [» )ايزد جنگ و پيروزي در اس

vərəөraγna- :1412: همان (]»بهرام، ورثرغنه«: اسم مذكر (

zaraөušray- :»زردشتي «]zaraөušra- :1676: همان(]»زردشت«: اسم مذكر(

.استگرديده  پاياني اسامي، در اتصال به پسوند حذف-aهاي بالا لازم به ذكر است كه در مثال

 غربيةدر ايراني ميان» ي« پسوند -6

 ـ         ) -i-با قالب   (» ي«پسوند     « اـن صـورت       ةكه در ايراني باستان وجود داشت، در ايرانـي ميان غربي بـه هم

اـ پـسوند      -i-ي مورد نظر در اين دوره از تركيـب          شود؛ بلكه براي كاركرد دستور    نميديده ، پـسوند   -ka- ب

: 1375ابوالقاسـمي،  (» .شـود مـي كارگرفتـه نسبي از اسم بهآيد و  براي ساختن صفتمي حاصل īg-جديد  

317(

.دهدميشود و مشتقات بسياري را نتيجه در اين دوره بسيار زايا و پرتكاپو ظاهرميīg-پسوند 

:مثال از فارسي ميانه

dēnīg :»ديني «]dēn :»64: 1373مكنزي،  (]»دين(

hāmīnīg :»تابستاني «]hāmīn :»85: همان (]»تابستان(
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rāzīg :»ّريس «)rāz :»ّ130: همان) (»سر(

:مثال از پارتي

dāhwānīg :»بخشنده «]dāhwān :»33: 1977س، يبو (]»دهش، هديه (

yazdīg :»ايزدي «]yazd :»63: همان (]»ايزد (

اين پسوند كه از تركيـب دو پـسوند   . ساختمعني مي در فارسي ميانه پسوند ديگري نيز از صفت، اسم            «

īh-هاي صورتو در پارتي بهīh-صورت بود، در فارسي ميانه بهآمدهوجود به-ya-  و -өwa-ايراني باستان 

اـي مختلـف آن در دور      هم كه گونـه   īh-اين پسوند   ) 316 : 1375ابوالقاسمي،  (» .شودميديدهīft-و   ةه

يـر تحـولي خـود بـه صـورت                  مشتقات بـسياري بـوده     ةميانه بسيار فعال و سازند      -i-انـد؛ بعـدها و در س

. استآمدهدر

:مثال از فارسي ميانه

rāstīh :»راستي «]rāst :»129: 1373مكنزي،  (]»راست(

šādīh :»شادي «]šād :»140: همان (]»شاد(

wuzurgīh :»بزرگي «]wuzurg :»162: همان (]»بزرگ(

:مثال از پارتي

āšōbgarīft :»آشوب گري «]āšōbgar :»16: 1977س، يبو (]»آشوب گر(

bandagīft :»بندگي «]bandag :»27: همان (]»بنده(

wxašīft :»خوشي «]wxaš :»94: همان (]»خوش(

ارسي نودر ف» ي« پسوند -7

تـان و ميانـه گفتـه        » ي«اينجا درخصوص پسوند        براساس آنچه تابه   يـن    شـد، مـي   در ايراني باس تـوان چن

شكلي حاصل  گردد و به  مي ايراني باستان قلمداد   -i-ةنوعي دنبال در فارسي نو به   » ي«داشت كه پسوند    عنوان

.شودمي فارسي ميانه شمردهīh- و īg-تحول 
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تـوري     ةكننـد بيش از سي ساختار مشخص دارد كه بيان       » ي-«فارسي نو پسوند    اينك در      هم اـلات دس  ح

. اسـت ... اي و   گوناگون و نيز معرف تعداد زيادي سبك زباني، نظير گفتاري، عاميانه، ادبـي، اداري، منطقـه               

)1371كشاني، (

اـختا  يل موردجا و براي سهولت بيشتر در انجام جستار و تحل          در اين  را در سـه  » ي«رهاي پـسوند  نظـر، س

:نماييمميترتيب زير بررسيگروه مجزا به

 ساختارهاي اسمي-1

 ساختارهاي صفتي-2

 ساختارهاي قيدي-3

 ساختارهاي اسمي:7-1

ت  معني معمولاً كيفيسازد؛ كه از اين دست اسامي    با اتصال به اسم وصفت، اسم معني مي       » ي«پسوند  ) الف

 يـك عمـل را   ةدر اين گروه گاهي پـسوند، نتيج ـ . برادري، بزرگي، سياهي، مردي  : دكننمييا حالت را بيان   

.بريدگي، سوختگي، شكستگي: كندميبيان

گـويي،  قربانبله: سازي كند ها بپيوندد و مشتق   ا عبارت حتي قابليت آن را دارد كه به كلمات مركب ي         » ي     «

.وشوهري، مادرشوهريزن

سازد هايي مي شود و اسم  مي معين متصل  ةا حرف  شغل ي  ةكنندفات فاعلي توصيف  و يا ص  به اسامي   » ي«) ب

.آهنگري، خياطي، عكاسي، كلفتي: كنندميگاهي نيز محل كسب را بيانشغل و حرفه وكه

ةگر محل كار مورد نظر كلم ـ     سازد كه معمولاً بيان   هايي مي هاي اداري، اسم  تصال به اسم حرفه   با ا » ي «) پ

. دادستاني، شهرداري، نخست وزيري، كلانتري:ريشه هستند

اـزد كـه واحـد    هايي مـي  با اتصال به برخي اعداد، اسـم      » ي«) ت اـي اسـكناس را مـشخص   س :      كننـد مـي ه

)14: 1371كشاني، (» .پانصدي، پنجاهي، صدي، هزاري

 ساختارهاي صفتي:7-2

.سازدنسبي مياز اسم، صفت» ي «-1
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:كنندميسازد كه جنسيت يا رنگ را توصيفم مواد گوناگون، صفاتي ميبا اتصال به اس» ي«) الف

پشمي، چوبي، سنگي، شيشه اي، مسي:      جنسيت

جگري، شرابي، طلايي، لاجوردي، ليمويي:      رنگ

صـفاتي  شـود و مـي اي متـصل ة آلاينـده  ، به اسم پودر، خمير يا هر ماد    )بجزآب(به اسم مايعات    » ي-«) ب

اـده  ةوسيلشدن چيزي به  گر كثيف يانبسازد كه مي آردي، جـوهري، خـوني، رنگـي،       : ي مـذكور هـستند     م

.روغني، ماستي

اـي سياسـي، ورزشـي، فرهنگـي و                    » ي«) پ اـطق، اقـوام و بنياده ... به اسم مذاهب، اشخاص، مقامات، من

اـد،  مو...  افرادي هستند كه به مذهب، شخص و     ةكنندسازد كه وصف  ميپيوندد و صفاتي را   مي رد نظر اعتق

.امامي، زرتشتي، مسيحيالهي، خطاسلامي، پرسپوليسي، حزب: شديدي دارندةوابستگي يا علاق

اـن شـيء مـذكور و      صفاتي مي ... با اتصال به اسم اشياء، اسم مركب و         » ي«) ت اـد مي بـاهت زي سازد كه ش

.بادامي، پوشالي، شطرنجي، كتابي: كنندميموصوف را بيان

اخراجي، اشغالي، پرداختـي،    : سازدوند به اسم اشياء يا اسم معني، صفاتي با معناي مفعولي مي           با پي » ي«) ث

.اعتصابي، انقلابي، جنگي، كاري: ته گاه در اين گروه مشتقاتي نيز موجودند كه معني فاعلي دارندالب. موميايي

يـف  انـد  اسـم  جانـشين سازد كه معمـولا ً از اسم برخي ادارات و بنيادها صفاتي مي   » ي«) ج كننـدة   و توص

.راهيارتشي، دادگاهي، دانشگاهي، وزارت: كارندبههاي مذكور مشغولافرادي هستند كه در مكان

اـبي، لبـويي،   : سازد كه معني شغلي دارنداز اسم بعضي از اشياء صفاتي مي» ي«) چ شيري، كاسه بشقابي، كب

.نفتي

هايي هستند كه به كمـك      ة دستگاه كنندسازد كه توصيف  ياز اسم اشياء و مواد گوناگون، صفاتي م       » ي«) ح

.آبي، الكلي، بادي، برقي، زغالي، كوكي، نفتي، هندلي: كنندمي مورد نظر كارةماد

 افرادي هستند كـه داراي      ةسازد كه معني دارندگي دارند يا وصف كنند       ها، صفاتي مي  از برخي اسم  » ي«) خ

.اي، الكلي، ترياكي، تعارفي، سيگاريافاده: باشندميبندي شديد به اسم مذكور اعتياد يا پاي
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كنند كه شـيء مـورد نظـر        سازد كه هميشه اشخاصي را توصيف مي      به كمك اسم اشيا، صفاتي مي     » ي«) د

اين ساختار معمـولاً تمـسخرآميز و حتـي در برخـي مـوارد            (شونددارند و با آن شناخته مي     ريشه را همراه  

.ري، وانتي، عصايي، عينكيچرخي، موتو): تحقيرآميز است

ارثـي، حيـواني،    : دهندميسازد كه منشاء پيدايش موصوف را نشان      معني صفاتي مي  ذات و با اسامي   » ي«) ذ

. صنعتي، گياهي

سازد كه بر وجود شـيء مـورد   شود و صفاتي ميب متصل ميبه اسم اشياء و برخي از كلمات مركّ » ي«) ر

.ي، صدبرگي، گوگرديسم: كنندنظر در موصوف دلالت مي

.اربابي، دولتي: اندگر مالكيتسازد كه بيانشود و مشتقاتي ميمي ذات متصلبه برخي از اسامي» ي«) ز

.باري، جنگي، ورزشي: كنندميتواند صفاتي بسازد  كه تعلق و اختصاص را بيانمي» ي«) ژ

 افرادي كه به بيماري     ةكنندسازد كه توصيف  يها مشتقاتي م   با اتصال به نام برخي از بيماري       ي-پسوند  « ) س

)15-18: همان(» .ايدزي، تراخمي، زردزخمي، سفليسي، يرقاني: مذكور مبتلايند

اـنند سازد كه تطابق و هماهنگي را مـي        معني، صفاتي مي   ي با اتصال به اسامي    پسوند  «) ش اقتـصادي،  : رس

)19: همان(» .فرهنگي، هنريعلمي، قانوني،

. خودماني، خودي: سازد ضمير مشترك، صفت نسبي مياز» ي«-2

)118: 1371كلباسي، (» همگاني: گاه ضمير بصورت جمع است     «

)همان(» پرواري، پنهاني، مصنوعي: سازدنسبي مياز صفت، صفت» ي«گاه  «-3

فت، مفعـول   اگر فعلِ ريشه متعدي باشد، ص     . سازدبا پيوند به مصدر برخي افعال صفت لياقت مي        » ي «-4

خواندني، خـوردني،   ): 336: 1375ابوالقاسمي،  (كند  كند و اگر لازم باشد فاعل را وصف مي        ميرا وصف 

).19: 1371كشاني، (» .استثناست» بستن«ه مشتق بستني از مصدر البتّ«. ديدني، گفتني، شنيدني، مردني

 ساختارهاي قيدي:7-3

اـ . كنندقادرند نقش صفت را نيز بازي     » ي-«   در بيشتر موارد مشتقات قيدي پسوند        اـل، در مـورد     ايـن ب ح

:باشدتر از كاربرد صفتي ميساختارهاي زير، كاربرد قيدي رايج

:دهندميسازد كه شباهت رفتار و يا عمل را نشانهاي اشخاص يا اشياء قيودي ميبا پيوند به اسم» ي«) الف
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.پوشيدهژيگولي لباس: ژيگولي. كنهرويشي رفتارميد: درويشي. زدهموهاشو بيتلي:        بيتلي

اـزد شود و قيد مقياس يا ميزان مي هاي مختلف متصل مي   به اسم مقياس  » ي«) ب اـلبي،   : س اـعتي، ق روزي، س

.كيلويي، متري

.پستي، دريايي، زميني، هوايي: سازديا طريق مياز برخي از اسامي، قيد وسيله » ي«) پ

اـيي مـي  ميه اسم پيوندو گاهي ببه قيد زمان    » ي«) ت اـزد كـه هميـشه    يابد و قيد زمانه رويـدادي  يادآورس

اـ       : تابـستاني : اين ساختار بـسيار زاياسـت     . استشنونده از آن مطلع   شد كه   بامي اـر دري يـم كن . تابـستاني رفت

.اي رفتيم كرججمعه: ايجمعه

. سرد بودعيدي هوا: عيدي. حسن را ديدم) امروز صبح(: صبحي :      صبحي

اـ تحقيـر     (كلمات تصغير   شود و ميبه برخي اسمها و صفتها وصل     »  ي«) ث اـزد مـي ) تحبيـب ي پيـري،  : س

حتي يـك حيـوان را      تواند در عين حال يك كودك، يك شخص مسن و           مي» طفلي«ه  البتّ«. حيواني، طفلي 

)21 و 20: همان(» .كندهم حيوان را توصيفتواند هم انسان ونيز مي» حيواني«نيز توصيف كند و

» ي-«هاي زباني و ساختاري پسوند ون سبك گوناگساختارها، تعداد مشتقات و انواع      گرفتن شمار    با در نظر  

برابر يك پسوند مشخص، بلكه در مقابل چنـدين پـسوند همگـون        كرد كه ما در واقع نه در      ان ادعا شايد بتو 

» ي« از تكـواژ انتزاعـي   1 بازنموديةدين تكواژگونگويد با چن شناسي جديد مي  گونه كه زبان  داريم و آن  قرار

اـد     بـه » ي«ست كه از پـسوند  شناسان سنتينروبروييم كه اين برخلاف نظر زبا   اـ ي عنـوان يـك پـسوند تنه

.كنندمي

ست و ت ني ـخود داراي اهميخوديبه» ي«وجوددارد يا چند پسوند     » ي«د  ه اين كه گفته شود يك پسون      البتّ

اـت يكـي از            گونه مناقشات نظري به دور    ورود به اين  اند از دهكرنگارندگان سعي   مانده و به سمت نفي يا اثب

تـه » ي«رعوض تشخيص ساختارهاي گوناگون   و د نكنندها حركت ديدگاه اـ را در  بنـدي صـحيح آن  و دس ه

جه قراردهندمركز تو.

1. representational allamorph
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»ي« توسعه طلبي پسوند -8

انشين برخي از ونـدهاي     زايي، ج وند وندافزايي و اشتقاق   در كاركردهاي فارسي امروزي و ر     » ي«   پسوند  

 ظهور يـك واژة  بيني زد كه در صورت    توان دست به اين پيش    است؛ تا جايي كه مي    كاربردي، گرديده پيشتر

يـن در صـورت     خواهدداد و هـم   دستبيشترين مشتقات اسمي و صفتي آن را به       » ي«جديد در فارسي     چن

را » گلـي  «ةوارد صحنه شـده و واژ     » ي«رسمي،   غير -در گفتار غيرادبي  » فامگل«احياء تركيبي قديمي چون     

:رفته استطلبي اشارهها و توسعهه در ذير به برخي از اين جانشينيسازد كرايج مي

 خاكي←فام خاك: »فام«جاي پسوند به» ي«كاربرد پسوند 

 گلُي←گون گلُ: »گون«جاي پسوند به» ي-«كاربرد پسوند 

 گلُي←وشگلُ: »وش«جاي پسوند به» ي-« پسوند كاربرد

 درويشي←واردرويش: »وار«جاي پسوند به» ي-«كاربرد پسوند 

 درويشي←درويشانه : » انه-«جاي پسوند به» ي-«كاربرد پسوند 

گيرينتيجه

سوند  پ ـسابقة شد ر، مشخصگيري اين نوشتاهاي مورد بررسي در روند شكلوتحليل داده  براساس تجزيه 

 ـ īg/-īh- ايراني باستان و   -i-/-ay-لي تكواژهاي   در فارسي امروز، حاصل فرآيند تحو     » ي« ة در ايرانـي ميان

دادن نقش و زايايي خود، هم اكنـون  ؛ كه در گذر از گذار تحولات زباني تا فارسي نو، با افزايش      است غربي

اسـم، صـفت،   (نواع گوناگون ريشه به اباشد و قابليت آن را دارد كهداراي بيش از سي ساختار مشخص مي   

تـوري مكرر و حتي عبارتة مركب، كلمة فعلي، عدد، مصدر، كلمة قيد، ماد  اـخت   افـزوده ) هاي دس شـود وس

.   خوش تغيير سازدها را دستمعنايي يا دستوري آن

 ـ  » ي«ي اين مقاله، ساختارهاي پسوند      بند   براساس تقسيم  اـخت    ةدر سه مقول اـختارهاي اسـمي، س ارهاي  س

-«اپو و زايايي پـسوند  شد كه تكترتيب، مشخصاينبه. شوندتوانند گنجانده صفتي و ساختارهاي قيدي مي    

طـوري كـه امـروزه در نقـش پـسوندي      اسـت؛ بـه   پيـداكرده گيـري افـزايش   زمان به حد چشم   در گذر » ي
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ارنـدگان،  ز نظر نگ  ا. استبردهشده و در سطوح مختلف به حريم پسوندهاي ديگر هجوم         طلب ظاهر توسعه

بودن آن  و بودن و بستهبودن، پيشينكوتاه: را در خصوصيات آواشناختي اين پسوندشايد بتوان علت اين امر

. عبارتي سهولت تلفظ آن دانستبه

كاررفته در مقالههاي آوانگار بههاي آوايي نشانه معادلـ1جدول شماره

معادل آوايينشانهمعادل آوايينشانهمعادل آوايينشانه

1- a15فتحه-g29گ-η-چنگ"نگ در"

2- ā16آ-γ30غ-ή-چنگ"نگ در"

3-ə17كسره كوتاه-x31خ-nن

4-e18كسره فارسي-č32چ-mم

5-ē19كسره كشيده-j33ج-yي

6-o20ضمه فارسي-t34ت-vواو عربي

7-ō21ضمه كشيده-d35د-rر

8-åAw22 انگليسي-δ36ذ-sس

9-ąan23 فرانسوي-θ37ث-zز

10-i24كسره عربي-ţ38ت پاياني-šش

11-ī- 25"شير"ي در-p39پ-žژ

12-u26ضمه عربي-b40ب-hه

13-ū- 27"دور" و در-w41واو فارسي-ĥيا خه 

14-k28ك-f42ف-xvخو

.ي غربي موجودند، بعضي نيز بين هر دو مشتركندان و برخي تنها در ايراني ميانهبرخي از اين آواها فقط در ايراني باست: توضيح•

كتابنامه

. انتشارات سمت: تهران .تاريخ زبان فارسي).1381 (.ابوالقاسمي، محسن

. انتشارات سمت: تهران .دستور تاريخي زبان فارسي).1375 (.ــــــــــــــــــ

. نشر قطره: تهران. فارسيتاريخ زبان).1383 (.باقري، مهري

. فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران.نهاي ايراها و گويشمعرفي زبان).1380 (.رضايي باغ بيدي، حسن
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. نشر آزمون:نتهرا.دستور زبان فارسي).1384 (.روايي، محمد

. انتشارات اساطير: تهران.دستور زبان فارسي).1364 (.شريعت، محمد جواد

. انتشارات سمت: تهران. مباني صرف).a1386 (.شقاقي، ويدا

اـن شناسـي ايـران         « واژه يا تكواژ،     ).b1386(.شقاقي، ويدا    -299.جلـد اول  .»مجموعه مقالات هفتمين همايش زب

.  انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي:، تهران288

. سازمان انتشارات اشرفي:رانته.دستور زبان فارسي پنج استاد).]1328 [1363 (.قريب، عبدالعظيم و ديگران

. مركز نشر دانشگاهي:تهران. اشتقاق پسوند در زبان فارسي امروز).1371 (.كشاني، خسرو

. مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران.ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز).1371(.كلباسي، ايران

.انتشارات شرق:  تهران. پارسيدستورنامه در صرف و نحو زبان).1349 (.مشكور، محمد جواد

 انتـشارات پژوهـشگاه علـوم    : تهـران . مهشيد ميرفخرايية ترجم.فرهنگ كوچك زبان پهلوي  ).1373. (ن.مكنزي، د 

.انساني و مطالعات فرهنگي

. انتشارات فرهنگ نشر نو: تهران.)سه جلد (تاريخ زبان فارسي).1382 (.ناتل خانلري، پرويز

فرهنگ فارسي معين

گ عميدفرهن
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